


مقدمه

ماجراي نفت در دورة مصدق همچنان از موضوعات مهم در تاریخ معاصر ایران 
است؛ ماجرایي که حتي جنبة سیاسي و ژورنالیستي پیدا کرده و این سایة غیرعلمی 
بر تحقیقات تاریخي موضوع سنگیني مي کند. بر مبناي چنین وضعیتي است که 
مذاکرات نفت به محاق فراموشي رفته و سیاسیون و روزنامه نگاران بدون توجه 
به آنچه رخ داده، مصدق را به لجاجت در برابر رســیدن به توافق یا اعتماد بیش 
از حد به آمریکایي ها براي دســتیابي به توافق متهم مي کنند. نکته اینکه هر دو 
قضاوت فارغ و عاري از نگاه منصفانة تاریخي اســت؛ قضاوت هایي که عمدتاً 
در پي بهره برداري امروزي از گذشــته هستند. چنین رویکردي به تاریخ، راه به 
انحراف و تحریف مي برد. بازسازي گذشته می بایست بر مبناي اسناد و منابع باشد 
نه بر مبناي ذهنیات و منویات سیاسي و ایدئولوژیک. تحلیل هایي از این دست با 
کمبود اسناد و منابع جلوه گري بیشتري دارند، چراکه نقیضي براي خود نمي بینند. 
انتشار اسناد داخلي و خارجي این کمبود را برطرف مي کند و راه بر تحلیل ها و 

روایت هاي ناصواب مي بندد.
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بن بست نفت 

مهم ترین برهه از ماجراي نفت به دورة پــس از تحریم نفتي ایران بازمي گردد؛ 
دوره اي که دولت محمد مصدق با مشکلات اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت 
مواجه شد. دولت بریتانیا پس از خلع ید شــدن شرکت  نفت ایران و انگلیس از 
نفت ایران، به راه هاي گوناگون سیاسي و اقتصادي متوسل شد تا ایران را از ادامة 
کار منصرف کند. قطع ارتباط سیاسي و تحریم نفتي ایران مهم ترین راه حل براي 
زمینگیرکردن دولت ایران بود. بریتانیا با به رسمیت نشناختن قانون ملي شدن نفت، 
ایران را غاصب مي دانست. نفتکش هایي هم که خطر کرده و براي حمل نفت ایران 
اقدام مي کردند، به تیغ مجازات بریتانیا مبتلا مي شدند. کشتي ایتالیایي »رُزماري« 
آینة عبرتي براي خریداران نفت ایران بود. بریتانیایي ها کشتي رُزماري را مجبور 
کردند در بندر عدن لنگر بیندازد تا در آنجا پاسخگوي اقدام غیرقانوني خود، یعني 
حمل نفت شرکت نفت ایران و انگلیس باشد. غوغایی که بر سر توقیف رُزماری 

در رسانه هاي دنیا ایجاد شد، حکایت از زورآزمایي ایران و بریتانیا داشت.1
 ممانعت از فروش نفت ایران موجب مشکلات فراواني براي دولت مصدق 
شــد. راه حل »اقتصاد بدون نفت« که با فروش اوراق قرضــة ملي، حمایت از 
صادرات، حمایت از کشاورزي و... همراه بود، چندان قرین توفیق نبود. مذاکرات 
مستقیم ایران و بریتانیا به دلیل قطع رابطة دو کشور و ترك تهران توسط هیئت 
نمایندگي بریتانیا به ریاست استوکس، خزانه دار و وزیر مشاور دولت این کشور، 
به بن بست رسید. مصدق اما باب مذاکره را نبست و در یادداشتي به اورل هریمن، 
وزیر امور خارجة ایالات متحده، در شهریور 1320 از پیشنهادهاي خود براي 
ارائه به بریتانیایي ها رونمایي کرد. مصدق پیشــنهاد استوکس را براي واگذاري 
صنعت نفت ایران به »یک ســازمان عامل« یا »مدیر عامل انگلیســي« رد کرد 

1. در این باره نک: اقتصاد بدون نفت به روایت اســناد )1332- 1330 ه.ش(، به کوشش رضا 
مختاري اصفهاني و ایرج محمدي، مرکز پژوهش، ســنجش و اسناد ریاست جمهوري )نشر 

جمهور(، تهران 1396.



مقدمه    9
و آن را بازگشــت به وضعیت سابق و در حکم احیاي شرکت سابق به صورتی 
جدید دانســت. ایران اما حاضر بود »تشکیلات سابق را تا آنجا که با مقررات 
ملي شدن صنعت نفت مباینت نداشته باشد، حفظ کند« و تکنسین هاي بریتانیایي 
را هم »با همان اختیارات ســابق، در شرکت ملي نفت ایران استخدام کند.« در 
کنار این، ایران اما حق اســتفاده از »متخصصان ممالک بي طرف« را براي خود 
محفوظ مي دانســت. پرداخت غرامت به بریتانیا به عنوان حافظ منافع شرکت 
نفت ایــران و انگلیس هم با رعایت دعاوي و مطالبات ایران پذیرفته شــد. این 
غرامت از سه طریق و تعیین ملاك  »الف( قیمت سهام شرکت سابق )به قیمت 
قبل از قانون ملي شــدن نفت...، ب( قواعد و قوانین ملي شدن و اصول متّخذه در 
کشورهاي دموکراتیک در موارد مشابه...، ج( اتخاذ هر نوع طریقه اي که مورد 

توافق طرفین واقع شود« قابل پرداخت بود.1

ايالات متحده؛ واسطة مقبول
ممانعــت از فروش نفت مهم ترین عاملي بود که مصــدق را به ادامة مذاکرات 
ترغیب مي کرد؛ وضعیتي که ســایة بلاتکلیفي را بر عرصة سیاســت و اقتصاد 
ایــران تحمیل کرده بود. با توجه به ترك میز مذاکرات توســط بریتانیایي ها، 
سفارت ایالات متحده تنها گزینه براي ادامة آن بود. لوي هندرسون، سفیر ایالات 
متحده در ایران، دیپلماتی کارکشــته  بود که در دوبلین )ایرلند(، مسکو، دهلي 
نو و بغداد خدمت کــرده و مدتي در دفتر اروپا و دفتر خاورمیانة وزارت امور 
خارجة کشورش فعالیت کرده بود. چنین تجربه اي که همراه با آشنایي با اروپا 
و خاورمیانه بود، او را به  واسطه ای باتجربه  میان ایران و بریتانیا تبدیل کرده بود. 
سیر مذاکرات او با مصدق و انعکاس آن به سفارت ایالات متحده در لندن براي 

جلب موافقت بریتانیا نشان از سختي کار او دارد.

1. همان، ص 143- 142.
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هرچند مذاکرات با وعدة پرداخت وام از سوي ایالات متحده به ایران آغاز 
شــده بود،1 اما روش پرداخت آن، فروش نفت ایران به بریتانیا و قانون الگوي 
ملي شــدن از مواردي بود که در طول مذاکرات مورد مناقشــه بود. همچنین 
ترکیب قضاتي کــه قرار بود در هیئت داوري دیوان دادگســتري بین المللي بر 
ســر اختلاف ایران و بریتانیا نظر بدهند، مورد اختلاف طرفین بود. مصدق با 
وجود نیاز شدید به فروش نفت، حاضر به اعطاي قدرت فوق العاده به شرکت 
نفت ایران و انگلیس در اقتصاد ایران نبــود؛ قدرتي که با خرید طولاني مدت 
عمدة تولیدات نفتي ایران به دســت مي آمد ـ هرچند نخست وزیر ایران اذعان 
داشت شرکت امکاناتي در بازاریابي دارد که ایران به آن نیاز دارد. در مقابل، 
او حاضر بود این امتیاز را به شرکتي آمریکایي یا شرکتي بین المللي که شرکت 
نفت ایران و انگلیس در آن مشارکت داشته باشد، براي یک دورة زماني معیّن 
واگذار کند. البته این شرکت نبایستي در بریتانیا به ثبت رسیده باشد تا از حوزة 
نفوذ بریتانیایي ها خارج باشد.2 جز فروش نفت، هزینة درآمد حاصله از آن هم 
از موارد مذاکرات مصدق و هندرسون بود. مصدق مي خواست »25 درصد سود 
ویژة همة فروش هاي خارجي نفت خام و تولیدات نفتي« به توافق طرفین سپرده 
شــود. البته این 25 درصد را هم مصدق منوط به پرداخت یکجاي صدمیلیون 
دلار وام ایالات متحده مي کرد؛ وامي که به اعتقاد او، براي اقتصاد ایران حیاتي 
بود و »ایران به هر سِــنت آن« نیاز داشت. چنین کمکي موجب مي شد »ایران 
بخشــي از جهان آزاد باقي بماند.«3 تهدیدي که مصدق درصدد بود از آن براي 

پیشبرد اهدافش در مذاکره با ایالات متحده بهره ببرد.
 آن ســوي ماجرا، بریتانیا، اما با دیدة تردید و بدبیني به پیشنهادهاي مصدق 
مي نگریست. بریتانیا دریافتِ وام یکصد میلیون دلاري را »دام تطمیع کنندة بزرگي 
براي مصدق« مي دانست. هرچند این موضع با نظر مثبت هندرسون همراه بود، اما 

2. سند شمارة 263، ص 25 ـ 24. 1. سند شمارة 261، ص 17 ـ 16.  
3. سند شمارة 263، ص 26.
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